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با تکیه بر اندیشه

  

  چکیده

یکی از مسائل بنیادین جوامع مدرن

تبیین این مسئله در مطالعات بسـیاري از اندیشـمندان  

ه اندیشمندان سیاسی است که از جمل »آرنت

مطالعات خود مورد توجه قرار داده اسـت و از سـوي دیگـر   

که در پیوند با عمل استرا معناي کلاسیک آن 

پس از تبیین دو مفهوم ، در این مقاله. است

شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مـی  می کوشش، هانا آرنت

عنوان بدیلی براي وضعیت از جهان بیگانگی انسـان مـدرن در    شهروندي آرنت را به

نظر گرفت؟ همچنین این ادعا تبی ـ

وضعیت انسانی مطلوب آرنت در قال، مدرنۀجامع

  . تحقق دارد
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  و پیشینه پژوهشمقدمه 

، هاي تکنولـوژیکی تأثیرگـذارش   جهان مدرن در کنار تمامی دستاوردهاي علمی و پیشرفت

تـوان بـه خیـل     داشته است که از آن جمله میبسیاري نیز به همراه ه رهاوردهاي ناخجست

یکـی از  ، »الیناسـیون «. انـد  هاي منفردي اشاره کرد که از خود و دیگري بیگانه گشته انسان

. آورد گیر انسان مدرن اسـت کـه موجبـات تبـاهی بشـر را فـراهم مـی       هاي گریبان دشواري

ه اسـت و در واقـع   پردازي که به تحلیل و تبیـین ایـن مفهـوم پرداخت ـ    ترین نظریه برجسته

توان از روسـو و   چند میهر؛ فریدریش هگل است، آغازنده این بحث در تاریخ اندیشه است

او  بیگـانگی  تاریخ حال عین در، انسان تاریخ، در اندیشه هگل. دیگران نیز پیش از او نام برد

او اگـر آنچـه متعلـق بـه آدمـی اسـت و جزئـی از         در واقع .)68: 1385، فروم( بوده است نیز

، همین امر .)317: 1372، مگی( دهد روي می الیناسیون، به نظر بیگانه رسد، آید حساب می به

شود کـه چیـزي    که اراده وقتی آزاد محسوب می چرا؛ کند آدمی سلب میه آزادي را از اراد

   .)147: 1379، تیلور( بلکه در پی خود باشد، بیرونی و بیگانه را طلب نکند

 بـا  ارتبـاط  در مفهوم الیناسـیون را ، او لیستیآهاید رویکرد نقد پس از هگل و با مارکس

 از کـار «عنـوان   ذیـل  را مفهوم الیناسیون و کرد مطرح داري سرمایه ۀجامع هاي واقعیت نقد

دهـد کـه در    مـی  گی زمـانی رخ از خودبیگـان ، مـارکس  ۀدر اندیش. کرد بررسی »بیگانه خود

 از مســتقل قــدرتی و بیگانــه امـري  عنــوان بــه کــار مقابـل  در کــار محصــول، تولیدۀپروس ـ

ه بحث الیناسیون بشـر در اندیش ـ  .)125: 1382، مارکس( کند می علم قد، )انسان( تولیدکننده

مطـرح   از اصحاب مکتب فرانکفورت نیـز ذیـل عنـوان نقـد مدرنیتـه     ، آدورنو و هورکهایمر

عنـوان نـوع جدیـدي از     بـه مدرنیتـه را  ، »دیالکتیک روشـنگري «این دو متفکر در . شود می

تولیـد و  ه هـاي گسـترد   روش، مثـال عقلانیـت روشـنگري     عنوان به. بربریت توصیف کردند

هـاي نهـادي و یـک هژمـونی      هاي نظام بـراي کنتـرل   کند و ظرفیت ریزي می مصرف را پی

شـدن   الیناسیون و تبـدیل ، محوريسوي مصرف مردم را به و کند تر می را عمیق ایدئولوژیک

  ). Boggs, 2015: 518( دهد هاي منفعل سوق می هبه ابژ

مـارتین هایـدگر   ، الیناسیون پرداخته است ۀاي که به تبیین مسئل یکی دیگر از فلاسفه

هایدگر نیز بر این نظـر اسـت کـه بشـر در عصـر مـدرن در حالیکـه مغلـوب تفکـر          . است

ماهیـت خـود را در   به دنبال مبنا و بنیادي جدید است کـه بتوانـد   ، اي شده است محاسبه

چیز تبدیل به کـالا شـده    همه، این در حالی است که در عصر حاضر. عصر اتم شکوفا سازد
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هایـدگر و   .)11: 1387، منـوچهري ( گسترده شده استاست و ساختار سلطه بر سراسر زمین 

کنند که در پی  تصویري از موجودیت انسان ارائه می، اگزیستانسیالیست ۀبسیاري از فلاسف

در گریـز از   زیـرا ؛ بیگانه گشته اسـت  خود از، میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی شکاف

: هایدگر زمانی نوشـت . رودمیبین  موجودیتش در میان جماعت سقوط کرده و از، خویش

   .)52-51: 1387، پاپنهایم( »سرنوشت جهان شده است، خانمانی بی«

نامـد و بـه    می Das Manاند که او شدههایدگر عقیده دارد که اعضاي جامعه دچار وضعیتی 

، هایـدگر  ۀدر اندیش ـ. اند تنزل یافته) عدم اعتبار و اصالت( not-being-a-selfزیستن در وضعیت 

هـاي متعـارف و    نیروهاي اجتماعی قدرتمند زیـر سـلطه رفتـه اسـت و بـا روش     ه وسیل آدمی به

. کنـد  اعتباري سـقوط مـی   اصالتی و بی بیسوي  کند و درنتیجه به  وفق پیدا می، همگون رفتاري

دهـد و در گسـترش    اش را از دست می هویت و خودمختاري، شخص، موجب چنین سقوطی به

روش هایدگر براي فائق آمدن بـر وجـود غیـر    . ماند اراده و مسئولیت خود درمی، قدرت خلاقیت

، سـازي فرآینـد رهـایی  طرحی از اصالت و اعتبار فردي است که موجـب  ، از خود بیگانهاصیل و 

  ). Marcuse, 2011: 11( شود بخشی به خود میبازسازي و اصالت، تغییر

هربـرت مـارکوزه   ، از دیگر اعضاي مکتب فرانکفورت که در این زمینه اندیشـیده اسـت  

مـارکوزه تحـت   . اسـت  فنـاوري بحث الیناسیون در ارتباط مستقیم با ، براي مارکوزه. است

عنـوان   بـه ، هایدگر معتقد است که عقلانیت فنی که ذاتی پارادایم تولیـد اسـت   يتأثیر آرا

جـدا کـردن   ه واسـط  ایـن سـلطه را بـه   ، عقلانیت فنی. کند پنهان عمل میه شکلی از سلط

  ). King, 2010: 882( آورد دست می به فناوريه وسیل عقلانیت از فرد و بازیابی آن به

کاپیتالیسـم  ۀفرانکفورت معتقد است که با توسع اریک فروم از دیگر اندیشمندان مکتب

، بـرد  فرایندهایی که الیناسیون انسان را پیش مـی ، )در پنجاه یا صدسال دیگر( و کمونیسم

؛ کنـد  روشن را تضمین نمیه یک آیند، کماکان تداوم خواهد یافت و حتی اجتناب از جنگ

خـوبی   بـه  آنهـا  ساکنان، دحرکت هستن  سوي جوامعی مدیریتی در حال به هر دو نظام زیرا

آرزوهایشان برآورده شده است و هـیچ آرزویـی ندارنـد کـه     ، پوشند خوبی می به، خورند می

 زیـرا ؛ اي هستند اراده هاي مکانیکی و بی اما آنها انسان. امکان تحقق آن وجود نداشته باشد

کننـد و   شود که همچـون انسـان عمـل مـی     هایی ساخته می زیند که ماشین می در عصري

 روزافـزون رغـم تولیـد    کنند و بـه  ها عمل می شوند که همچون ماشین هایی تولید می انسان

نـدگی او فاقـد   کنـد کـه ز   انسان بیشتر و بیشـتر احسـاس مـی   ، کالا و محصولات گوناگون
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، 20اما در قـرن  . مرده است، ن بود که خدامسئله ای، 19قرن  در«: گوید فروم می. ستمعنا

  ). Fromm, 2001: 101( »استمرده ، مسئله این است که انسان

گی از خودبیگـان هانا آرنت نیز از جمله اندیشمندانی است که در مواجهه با پروبلماتیک 

با توجه به . گاهی متفاوت بپردازددیدکوشیده است تا به تبیین این مسئله از ، انسان مدرن

مدرن از منظـر یـک فیلسـوف     ۀجامعهاي  تبیین یکی از بحران اینکه هدف این مقاله صرفاً

بـه  ، کوشش شد تا با خوانش انتقادي متون آرنـت و شـارحان آثـارش   ، سیاسی نبوده است

 از آن یـاد  »از جهـان بیگـانگی  «عنوان  باد که آرنت هکاري براي حل این مسئله دست یازرا

خورد که خوانشی نو از مفهوم  می اي دیگر در آثار آرنت به چشمواژهرو کلیداز این. کند می

طـوري کـه   همان، تحلیل و تبیین مفهوم شهروندي در نگاه آرنت. کلاسیک شهروندي بود

توان از این مفهوم به عنوان یک آلترنـاتیو در مقابـل    می نشان داد که، در ادامه خواهد آمد

در خوانشـی انتقـادي از مفهـوم    . بهره جست، استبحران حاضر که از جهان بیگانگی بشر 

کوشش شد تا وجوه گوناگون این نوع شهروندي ، شهروندي و از میان متون گوناگون آرنت

، نده آن است که کندوکاو صرف در مسـئله ویسمقصود این پژوهش و ن زیرا؛ برشمرده شود

رو از از ایـن . بـرد راه بـه جـایی نخواهـد    ، بدون تلاش براي یافتن راهکار و وضـعیت بـدیل  

هنجاري بهره برده شد تا بایدها را در مقابل مختصـات وضـع نـامطلوب     -خوانشی انتقادي

  . حاضرترسیم کند

  

  تبیین مسئله و رویکرد متن

نده بـر آن  ویساهتمام ن، توان گفت که در این مقاله می، تر بیان شدپیشبا تکیه بر آنچه 

 چـه نسـبتی میـان از   ، شـود کـه آرنـت   است که پاسـخی مناسـب بـه ایـن پرسـش داده      

وندي بـه مثابـه   رتـوان از شـه   مـی  برقرار کرده است؟ و چـرا  بشر و شهروندي خودبیگانگی

از جهان بیگانگی بشر یاد کرد؟ سیري که بـراي پاسـخگویی بـه ایـن      بدیلی براي وضعیت

 ةواژ تبیـین و تشـریح دو کلیـد   ، در ابتداي امـر ، دنبال شد پرسش طی انجام این پژوهش

 زیـرا ؛ در تـاریخ اندیشـه بـود    »شـهروندي «و  »گیاز خودبیگـان «اصلی ایـن پـژوهش یعنـی    

و  انـد پرداخته »شهروندي«به تبیین و تحلیل مفهوم ، اندیشمندان زیادي از گذشته تاکنون

از امـا مفهـوم   . پی گرفـت  توان از زمان افلاطون و ارسطو در یونان قدمت بررسی آن را می



  311/همکارو  آزاده شعبانی؛  ...جهان از«مثابه بدیلی براي  به »شهروندي«

این  زیرا؛ کنندمیبررسی  در سیر تاریخ اندیشه و نه در قالب مکاتب معمولاًرا  گیخودبیگان

چه رسد به اینکه به عنوان یک معضل و ، مطرح نیست اساساً، مسئله براي برخی از مکاتب

آنچه ، نئولیبرالهاي  به عنوان مثال در اندیشه( آن بپردازند دربارهمسئله به بحث و بررسی 

زدگی و تقلیـل انسـان بـه    مصرف، کالایی شدن، وارگیعنوان بت باانتقادي هاي  در اندیشه

به عنوان سازوکارهاي منطقی نظام بازار آزاد و اقتضاي زنـدگی بشـر   ، شود می ربات نامیده

 شـود  هـاي مـدرن اشـاره مـی     و در بررسی سیر تاریخی آن نیز به اندیشـه ) شود می دانسته

از مصـادیقی از   رسـتی در اعصـار پیشـین را نیـز    پ بـت ، افرادي چون اریـک فـروم   هرچند(

دست خـود اقـدام   ۀبشر به پرستش ساخت، در چنین شرایطی زیرا، شناسد می گیخودبیگان

عطفـی در نظـر   ه بـه عنـوان نقط ـ  ، هـاي وي  هگل و اندیشه در این زمینه معمولاً). کند می

وبیش بـه   نیز کماندیشمندانی همچون ژان ژاك روسو ، پیش از وي هرچند؛ شود می گرفته

  . اندتبیین این مسئله پرداخته

 »حـق «کلیدي  ۀشهروندي نیز با محوریت دو مقوله تعریف متعارف و مورد اجماع دربار

سیاسـی و  ، ترکیبـی از حقـوق و وظـایف مـدنی     در واقعشهروندي . همراه است »وظیفه«و 

جامعـه   يتمـامی اعضـا   بهشأن و عضویت اجتماعی ، مثابه نوعی پایگاه اجتماعی است که به

هـا را   انسانه هم، اقتصاديو مذهبی، قومی، نژادي، شده است و فارغ از تعلقات طبقاتیاعطا

یکسان و برابر فرض گرفته و آنها را واجـد حـق برخـورداري از تمـامی امتیـازات و منـافع       

، مقابـل در ). 1( دانـد  مسـئول و مکلـف مـی   ، زینـد  اي که در آن می جامعه و نسبت به جامعه

شـود   گی مـی از خودبیگـان دهد و گرفتار  انسان زمانی ماهیت شهروندي خود را از دست می

  . کنند حالتی جعلی و تحمیلی پیدا می، داده اصالت خود را ازدست، که حقوق و وظایف او

، شـده   در نظـر گرفتـه   در قالب عنوان فرضـیه ، که براي سؤال این مقاله  پاسخ احتمالی

وضـعیت انسـانی مطلـوب    ، قابل با بیگانگی انسان جامعه مدرن از خویشاین است که در ت

بـر    بـا تکیـه  ، همسو با این فرضـیه . هاي شهروندي قابل تحقق است آرنت در قالب شاخص

هاي او و با تکیـه بـر خوانشـی     و همچنین شارحان اندیشه هاي هانا آرنت در آثارش اندیشه

و شـود  مـی تحلیل ، گی و شهروندي بودخودبیگان از بارهمتونی که در، اوله انتقادي در وهل

خـوانش انتقـادي   . ارتبـاط میـان ایـن دو مفهـوم تبیـین خواهـد شـد       ، دومۀسپس در وهل

دهـد   می تفسیر و تبیینی از پدیدارهاي اجتماعی و سیاسی به ما ارائه، اجتماعیهاي  تئوري
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 ـاي هنجاري با ایـن نـوع پدیـدارها دارد کـه بـراي ار     و همچنین مواجهه یـک وضـعیت    ۀائ

  . راهگشاي پژوهش است، مطلوب

، انـد نگریسـته  به رویکرد انتقـادي  گوناگونهاي  اندیشمندان مختلفی از دریچه هرچند

تئـوري انتقـادي بـرخلاف     .)White, 1983: 150( دویل متن اتفاق نظر دارنأهمگی در اصل ت

کننـد   نمـی  آنها تصور. در باب انسان دارد آگنوستیکیبرداشتی ، اجتماعیهاي  سایر تئوري

توان به عنوان سوژه و یا ابژه تاریخ در نظر گرفت و انسـان را بـه    می انسانی راهاي  که فعالیت

از . گرایانـه بـه انسـان ندارنـد    کنند و در واقع نگـاهی ذات  می عنوان یک نیروي بالقوه توصیف

کـه بـر انفعـال    را هـایی  کنند و اندیشـه  می نگاهها  ل اخلاق به پتانسیل انسانآهمنظر یک اید

  ). Fuhrman, 1979: 210( دهند می مورد انتقاد قرار، کید دارندأمحض و یا آزادي کامل انسان ت

در ایـن  . هنجاري است -رهیافت انتقادي، ترین رهیافت در علوم سیاسیتأخرم در واقع

شود کـه مشـتمل بـر     می مشترکی محسوب »جهان زندگی«، قلمرو حیات جمعی، رهیافت

اما در جامعـه  . ارتباط بین اعضا از طریق تعامل نمادین و ارتباط زبانی معطوف به تفاهم است

ایـن  . انـد این ارتباطات از شکل تفاهمی به شکل استراتژیک تبدیل شده، داري معاصرسرمایه

تبدیل شدن ارتباطات باعث به وجود آمدن پریشانی در سطوح و ابعاد گوناگون زندگی شـده  

هـاي   قدرت و ثـروت و از طریـق دسـتگاه   هاي  لفهؤم توسطد تبدیل این ارتباطات فراین. است

. گیـرد  مـی  صـورت ، گذارد می ذهنی اجتماعکننده بر روابط بینثیري مخدوشأاي که ترسانه

تعـاملات و   لـذا کلیـه  . نظـام سـلطه قـرار گرفتـه اسـت     عالم زندگی تحت کنتـرل   سانبدین

   .)143: 1393، منوچهري( باشد می کنندهثر از عوامل مخدوشأارتباطات مت

و ( شامل عالمی از پدیدارها با معانی آشکار و پنهـان ، امر سیاسی براي رهیافت انتقادي

از ابتکـارات انسـانی و امکـان     شامل قلمرویـی  همچنین. است) شدهگاه سرکوب یا تحریف

. این رهیافت اسـت این ویژگی دیالکتیکی امر سیاسی در . مل انتقادي عامل انسانی استأت

بـه عبـارت   . سان روش علمی استوان حرکت واقعیت اجتماعی و هم بدیالکتیک هم به عن

، هـا تعـارض ، هـا تقابـل ، هـا گر چالشجلوه، ی از سویی جلوه و از سوي دیگریکدیالکت، دیگر

رو از ایـن ). Markovic & Petrovic, 1979: 28( امور متغـایر و امـور متنـاقض اسـت    ، مبارزات

جهان بیگـانگی اسـت و    گیري از این رهیافت براي تحلیل مسئله که به تعبیر آرنت ازبهره

یافتن راهکاري در بستر تعریف او از شهروندي و تبیین وجوه و مختصات آن از بین متـون  

  . نمود می او لازم
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  بیگانگی از جهان

آورد کـه   کافکـا مـی  اي از فرانتس  جمله، »وضع بشر«آرنت در ابتداي فصل پایانی کتاب 

: گویـد  کافکـا مـی  . قرابت زیـادي دارد ، گوید با آنچه او در باب الیناسیون و نقد مدرنیته می

رسـد   به نظر مـی . اما از آن علیه خود استفاده کرد، اتکاي ارشمیدسی را یافته انسان نقط«

آرنت عقیـده  ). Arendt, 1958: 248( »توانست آن را بیابد تحت چنین شرایطی می که او تنها

تـرین   بزرگ، ترین فاصله مثال بزرگ  عنوان به( دارد که مرکزیت به معناي مبدأ ارشمیدسی

ه بـراي سـنجیدن و بـراي داشـتن تسـلط بـر هم ـ      ، استعداد و ظرفیت براي بررسی کـردن 

گویـا  ). Gordon, 2001: 170( اسـت  طـور انسـانی   فقدان زمان و فضاي مشـترك بـه  ، )چیزها

از ایـن سـلطه   ، ق یافته است و انسانی که بر زمین و زمان چیره گشتهبینی کافکا تحق پیش

  . علیه خود استفاده کرده است، و چیرگی

وضـع  «او در کتـاب  . اسـت  »جهـان  از   بیگـانگی «، اصلی دوران مدرنه مسئل، براي آرنت

دوران ه بیگانگی و نه از خود بیگـانگی دارد بـه مشخص ـ   از جهان «دهد که  توضیح می »بشر

بـه مبـانی   ، آرنـت  »بیگـانگی از جهـان  « بحـث  .)Arendt, 1958: 254( »شود مدرن تبدیل می

شـرح کامـل   . گردد میباز »بودگی در جهان «هاي هایدگر در باب  او و اندیشهه پدیدارشناسان

 بـا اي کـه آرنـت    پدیده. دید »وضع بشر«توان در کتاب  آرنت درباب بیگانگی از جهان را می

توسـط  ، زمـان بـا ارتقـاي جامعـه     هـم ، کنـد  تشریح و تبیین مـی  »بیگانگی از جهان «عنوان 

هـاي او در ایـن زمینـه بـا آثـار       دهـد و تحلیـل   سازي روي میبوروکراسی و فرآیند عقلانی

   .)Gordon, 2001: 149( دوبر و فوکو اشتراکاتی دار، هابرماس

جـوي  وجاي جسـت   بهجهان و یافتن معنا در جهان ه اصرار آرنت براي اندیشیدن دربار

. گرفـت  ت مـی أاز نیاز آرنت براي درك یهودستیزي در زادگاهش نش ـ، حقیقت وراي جهان

اي  اعتمـادي و تعصـب اجتمـاعی گسـترده     بی، نسبت به یهودیان، در سرزمین مادري آرنت

ایـن  . وجود داشت و هیتلر این تعصبات را به یک ایدئولوژي سیاسی غالب تبدیل کرده بود

عنوان یک حقیقت در آلمان و جاهـاي دیگـر    به »ازجهان بیگانه«هاي  ایدئولوژي توسط توده

   .)Berkowitz & Keenan, 2010: 188( دشده بو  قبول واقع مورد

بیگانگی از جهان این است کـه مـا معنـاي وجـود      ۀترین نتیج اولین و مهم، براي آرنت

تبع آن هویت ما و درکمـان از واقعیـت    دهیم و به خود در زادگاه و در جهان را از دست می
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جهـان  ، همچنین یکی دیگر از عواقب بیگانگی از جهان این است که فرد. کند نیز تغییر می

 خصوصـی خـود   ةحـوز سـوي خـود و    از جهان بـه  دهد و مشترك و عمومی را از دست می

بیگانگی از جهان به از دسـت رفـتن    .)Passerin D’Entreves, 1994: 37-38( دشو مطرود می

، آن  وسـیله  کند که بـه  اشاره می) یافته به نحو بیناسوژگیجهانی تقوم( جهان تجربه و عمل

، مدرندهند که چگونه در عصر  علوم نشان می .)26: 1393، پاسرین( سازیم خود را میهویت 

بیـرون بـه   : در دو جهت فاصـله گرفتنـد  ، خودشان ۀمردم از یک جهان مشترك و برساخت

   .)99-98: 1385، جانسون( افتادههاي تک و درون به سمت خویشتن سمت فضا

گویـد ایـن    او می. گیرد هاي افلاطون پی می مفهوم از جهان بیگانگی را تا اندیشه، آرنت

به افلاطون و وضع بیگانگی ، کنیم و وهمی زندگی می غیرواقعیایده که ما در یک وضعیت 

). Swift, 2009: 32( گـردد  برمـی ، کنـد  مطـرح مـی   »تمثیل غار«که او در  اي از جهان فلسفی

و از دورانـی   »هاي اعصار ظلمانی انسان«شاید به همین دلیل هم آرنت کتابی دارد با عنوان 

تمثیل ، تاریکی و ظلمت این دوران. حقیقت نیست ةگوید که بشر قادر به مشاهد سخن می

  . شود افلاطون را یادآور می ۀغار و فقدان نور حقیقت در اندیش

که منشأ و منبعی هم براي شـر  ، بر بیگانگی از جهانه تلاشی است براي غلب، بحث آرنت

کـه  فکـر اسـت    ملاحظه و بـی  از طریق رفتاري بی، افراطی عمل توتالیتر و هم همکاري با آن

کرد که موانع و مشکلات زیادي براي مفـاهیم او   او درك می. نامد می »ابتذال شر«را  آرنت آن

 :Bernauer, 1987( دوجود دار »حیات ذهن«و  »اجتماع سیاسی«، »وجود انسانی جهانی«ه دربار

عنوان یک مـتن معنادارکـه    یعنی از دست دادن درك جهان به، در واقع بیگانگی از جهان). 6

 ایجـاد ، شوند نمودها ناشی می ةدرکی که از حوز ادراکات مشترك و پدیدارهاي قابل ه وسیل به

که در انسـان   »1زیادگی«احساس  که توان گفت همچنین می). Buckler, 2011: 22( تشده اس

ه آنچـه در اندیش ـ ). Parekh, 2008: 4( تبا بیگانگی از جهان پیونـد خـورده اس ـ  ، آید پدید می

عنـوان   بـه ، مدرنیته و تمرکزش بر بیگانگی از جهانه تحلیل او دربار، فرد است منحصربهآرنت 

بیگـانگی از خـود   ، کنـد  آنچه مدرنیته را تعریف می در واقع. هاي این عصر است معرف ویژگی

که در آن مردم در طول  یک فضاي عمومی استه مثاب بلکه بیگانگی از درك جهان به، نیست

  ). Parekh, 2008: 3( دیابن امکان پدیدارشدن و نمود یافتن می، شان دوران زندگی

                                                 
1. Super fluousness 
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جاي  به، ها او عقیده دارد که انسان. دهد پیوند می را با بیگانگی از جهان »تنهایی«، آرنت

شـان را درك   افتـادگی  تنهـایی و تـک  ، آنکه نیازها و اهداف مشترکشان را در نظـر بگیرنـد  

زیـرا دیگـر   ؛ دهـد  را کاهش مـی  آنها قدرت سیاسی، افتادگیهمین تنهایی و تک. کنند می

 صـرفاً تـک   هـا  اگر انسان. گام بردارند توانند با یکدیگر و در راستاي یک هدف مشترك نمی

تنهـا هسـتند و    آنهـا  امـا . توانستند از دهشت توتالیتاریسم بگریزنـد  شاید می، افتاده بودند

   .)70-69: 1385، جانسون( است »عدم تعلقِ مطلق به جهان« ۀتجرب، تنهایی

گویـد کـه در    مـی  درباره تنهایی بشر چنین، »هاي اعصار ظلمانی انسان«آرنت در کتاب 

پنـاه ببرنـد و    تنهـایی تفکـر خـویش    ۀکـه بـه گوش ـ   شوند افراد وسوسه می، چنین عصري

. شـود  منجر بـه از دسـت رفـتن جهـان مـی     ، جستنیمهاجرتی به درون کنند و چنین پناه

دانست که جایش  می  حوزة عمومیو آن را معادل ( را که خود از جهان داشتفهمی ، آرنت

نویسـد   تا این از دست رفتن جهان را توضیح دهـد و مـی   گیرد به کار می) میان مردم است

ناپـذیر اسـت کـه بایـد میـان فـرد و       آن پیوند ویژه و جـایگزینی ، رود که آنچه از دست می

   .)133-132: همان( شکل بگیرد هموندانش

  

  بیگانگی از زمین

ه که مرحل ـچرا؛ است »بیگانگی از زمین«بحث ، پردازد دیگري که آرنت به آن میه مسئل

پیـروزي حیـوان   «و  »زمـین   از  بیگانگی«دوم از ظهور مدرنیته از آغاز قرن بیستم متناظر با 

جهـان  گام بعدي رونـد بیگـانگی از   ، بیگانگی از زمین .)27: 1393، پاسرین( است »زحمتکش

و با کشف آمریکا و سپس کشف تمام نقاط زمین شـروع شـد و بـا اختـراع هواپیمـا و       بود

میل بـه گریـز از حـد و حـدود زمـین را      ، بیگانگی از زمین. به اوج خود رسید تسخیر فضا

و به تلاش براي گـریختن از حـدود   ) Passerin D’Entreves, 1994: 39-40( بخشد تجسم می

هایی را براي غلبه بـر   اند تا راه ما را برانگیخته، هاي مدرن و تکنولوژي علم. زمین اشاره دارد

از ایـن طریـق کـه بـه کـاوش در فضـا       ؛ جو کنیموجست، وضعمان که مقید به زمین است

و نیـز بکوشـیم    اهتمام ورزیم و براي بازآفرینی زندگی در شرایط آزمایشگاهی تلاش کنیم

   .)26: 1393، پاسرین( تر کنیم که عمر مقرر خود را طولانی
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بیگـانگی از  ، مـدرن بـود  ه جامع ـ ۀمشخص ـ، که بیگانگی از جهـان  درحالی، نظر آرنت از

ه دهنـد  نشـان  »1جـورج کاتـب  «بیگانگی از زمین به تعبیر . وجه بارز علوم مدرن بود، زمین

پارادوکس این خشـم ایـن اسـت کـه در راسـتاي رهـایی و        اما. خشم علیه وضع بشر است

مـا بـدون    زیـرا ؛ ) Passerin D’Entreves, 1994: 40( هاي زمینی نیسـت  آزادي از محدودیت

اتکاي استعاري ارشمیدس قرار گرفته باشیم و درحالیکـه هنـوز بـه واسـطه      ۀآنکه در نقط

کنـیم کـه بتـوانیم زمـین را از     ایم چنان عمل  کوشیده، وضعیت بشر دربند زمین گرفتاریم

زمـین را در  ، بنابراین حتی به قیمت به خطر انداختن زندگی خود. پیش پاي خود برداریم

  ). Arendt, 1958: 262( دایم که با طبیعت بیگانه هستن معرض نیروهایی قرار داده

  

  و الیناسیون 3کار، 2زحمت

گـردد و معتقـد اسـت کـه      برمـی یابی بحث زحمـت بـه پـولیس یونـان      آرنت در ریشه

دادنـد و تمـام    زحمـت اختصـاص نمـی     وقت خود را به امـور مربـوط بـه   ، شهروندان آتنی

بردگـان بـراي   . دادنـد  بردگان انجـام مـی  ه واسط به، که با زحمت همراه بود را هایی فعالیت

و  وران پیشـه ، واقع ارسطو در. کردند زندگی خودشان و براي زندگی اربابشان سخت کار می

انسـان   ۀیونانیان نسبت بـه ذهنیـت و روحی ـ  . داد صنعتگران را به جمع شهروندان راه نمی

زحمت درخـور بردگـان و   ، در یونان  در واقع. شماردند بدبین بودند و او را خوار می 4سازنده

) در مقابل کار و یـا سـاختن  ( زحمت ).Arendt, 1958: 80-82( فرومایگان بود و نه شهروندان

منظـور اضـافه    چیزهایی را بـه ، واقع کارگر در. به معناي زایایی است، اللفظی تحتصورت  به

بـراي زنـده   ، دهـد  عملی کـه کـارگر انجـام مـی    . کند تولید می کردنشان به جهان مشترك

او . زحمـت لزومـاً بیگانـه شـده اسـت     ، به همین دلیل براي آرنت. داشتن خویش است نگه

توانـد ابـزاري بـراي تحقـق      تی را کـه زحمـت مـی   هگلی یـا مارکسیس ـ ه قاطعانه این عقید

  ). Villa, 2006: 184( کند رد می، ها و قدرت کارگران باشد بخشیدن به ظرفیت

به تعبیـر  . کار است، کند می کیدأنوع دیگري از فعالیت که آرنت بر آن ت، علاوه بر زحمت

لحاظ انطباق با مفهـوم شـهروندي    ها از وضعیت انسان چند هرنیز ) کار( در این مرحله، آرنت

                                                 
1. George Kateb 
2. Labor 
3. Work 
4. Homo Faber 
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، اي کـه درگیـر کـار اسـت     انسـان سـازنده   حـال   با این، نسبت به وضعیت زحمت بهتر است

هـا   انسـان ، در این مرحله. حساب آید تواند مصداق تام و تمامی براي شهروندي به نمی چندان

 ۀمبادل ـسـازند و سـازنده و صـانع هسـتند و از طریـق       چیزهـایی را مـی  ، کارشـان  ۀبه واسط

گوید این مبادله در قلمرو عمل انجـام   آرنت می. کنند یکدیگر ارتباط پیدا میمحصولاتشان با 

   .)94: 1385، جانسون( کند گیري محل بروز خود کمک می گیرد و لذا به شکل می

 حیوان زحمتکش که بـا . کار در اختیار انسان سازنده است« کند که هانا آرنت اظهار می

ه است ارباب و سـرور هم ـ  ممکن، پرورد حیات را می، کمک حیوانات اهلیتن خویش و به 

تنها انسـان سـازنده اسـت کـه     . اما هنوز خادم طبیعت و زمین است، موجودات زنده باشد

پدیدآورندگی و سازندگی بشر ناگزیر منجـر بـه   . کند مثل ارباب و سرور کل زمین رفتار می

خداونـد  ةاز نابود کـردن بخشـی از طبیعـت آفرید   زیرا تنها پس ؛ شد وار می شورشی پرومته

  ). Arendt, 1958: 139( »انسان برپا داردۀتوانست جهانی ساخت می

هم ارباب طبیعت و هم سرور خویشتن و اعمال خویش اسـت و چنـین   ، انسان سازنده

و نه  کند که تابع ضرورت زندگی خویش است حیوان زحمتکش صدق میه سخنی نه دربار

آزاد است که تولید کند و بار ، انسان سازنده. که به دیگران وابسته است عامل انسانه دربار

 :Arendt, 1958( آزاد است که نابود سـازد ، هایش تنه با اثر یا کار دست یکه دیگر در مواجه

 ۀتواند حیط ـ نمی هرچندانسان سازنده . جدایی از دیگران است، شرط لازم کار کردن). 144

بـه انحـاي   ، نمـود پیـدا کنـد   ، دارد که در آن بتوانـد در مقـام انسـان   عمومی مستقلی برپا 

کم با جهان ملموس چیزهـایی کـه    دست زیرا؛ پیوندهایی دارد، گوناگون با این فضاي نمود

زیسـتنی   ةبنـابراین کـار کـردن ممکـن اسـت شـیو      . مانـد  مـرتبط مـی  ، تولید کرده اسـت 

آدمی نـه بـا   ، اما در زحمت. نیست زیستنی ضد سیاسی ةیقین شیو اما به، غیرسیاسی باشد

و در تـلاش بـراي زنـده     بلکه تنها بـا بـدن خـویش در مواجهـه    ؛ نه با دیگران، جهان است

امـا  ، کنـد  می در حضور دیگران و با دیگران زندگی، انسان زحمتکش. داشتن خود است  نگه

   .)Arendt, 1958: 212( هاي تکثر حقیقی را ندارد یک از نشانه هیچ، بودگیاین هم

 چند هر زیرا؛ داده است فضاي نمود خویش را از دست ، بیگانه گشته، آدمی که از خود

. امکان حضور در فضاي نمود را ندارنـد  آنها ههم، توانایی کردار و گفتار دارند، ها انسانه هم

. به معناي محرومیت از فقدان نمودن خـویش بـه دیگـران اسـت    ، محروم بودن از این فضا

واقعیت جهان با حضور دیگران و با نمـودار شـدن آن بـر همگـان تضـمین      ، ها انسانبراي 
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فضایی که وابسته به یـک  . تواند حضور یابد شود و درچنین فضایی است که شهروند می می

یعنی فضایی که در آن . ترین معناي کلمه است فضاي نمود به گسترده؛ مکان خاص نیست

فضـایی کـه   . شـوند  نان که دیگران براي او نمایان میهمچ، شود خود بر دیگري نمایان می

بلکه آشکارا نمـود نیـز پیـدا    ، جان وجود ندارند ها همچون دیگر موجودات زنده یا بی انسان

   .)Arendt, 1958: 198-199( کنند می

 فضاي تعامل و نمود را از، ها و فشردگی انسان متأسفانه چنین فضایی از بین رفته است

ها به همبستگی و  بنابراین باید این فضا ایجاد شود تا فشردگی انسان. سلب کرده است آنها

 آنهـا  فضاي موجود میان، ها ارعاب تام با به هم فشردن انسان، در مقابل. تعامل تبدیل شود

، بنـدد  ها را سخت به هم مـی  در مقایسه با زنجیر آهنین توتالیتر که انسان. برد را از بین می

حـداقل فضـایی در میـان    ، زیرا در این برهوت؛ کند آزادي را تضمین می، بیدادگريبرهوت 

بلکـه  ، برد هاي اساسی را از بین نمی حکومت توتالیتر صرفاً آزادي. ماند ها بر جاي می انسان

یکـی از شـروط   ، زیرا چنـین حکـومتی  ؛ کند کن می عشق به آزادي را در وجود افراد ریشه

 کنـد  زادي یعنی فضاي لازم بـراي حرکـات فردیـرا نیـز نـابود مـی      لازم براي دستیابی به آ

)Arendt, 1973: 466 .(  

عمـومی تأکیـد    ةبر از دسـت دادن و زوال حـوز  ، آرنت در تحلیل خود در باب مدرنیته

عنـوان   ظهور و بروزیکه قلمرو آزادي و برابري است و آنجا که افراد بـه  ةیعنی آن حوز؛ دارد

فـرد و   هاي منحصربه فاش کردن هویت، هایی چون اقناع و گفتار واسطهشهروندان از طریق 

صورت متقابـل   هاي مشترك از طریق شور جمعی به مسائل و دغدغهه تصمیم گرفتن دربار

 ـ عمـومی بـه   ۀاز دست دادن عرص ـ. و دوسویه در تعامل هستند  ةخـود بـا یـک پدیـد    ه نوب

 »جهـان «و یـا بیگـانگی از    »جهـان «دادن   تر مرتبط است که آرنـت آن را از دسـت   گسترده

آرنـت بـه از دسـت دادن جهـان مشـترك مصـنوعات و نهادهـاي        ، با این اصطلاح. نامد می

دوام نسبتاً پایدار و بـا ه کند و یک زمین کند که انسان را از طبیعت جدا می انسانی اشاره می

، جهـان مشـترك  با از دست دادن و یا تحلیل رفتن این . آورد هایش فراهم می براي فعالیت

دهد که معناي واقعیت و مفهوم هویت شخصـی   انسان آن چارچوب پایداري را از دست می

  ). Passerin, 1994: 140( توان استخراج نمود را از آن می

بسـیار مهـم در شـرح او     هـاي بحـث  ی ازیک، کند بیگانگی که آرنت تبیین می از جهان 

از «. آیـد  حساب می و ظهور توتالیتاریسم بهفروپاشی فرهنگ عمومی در قرن نوزدهم ه دربار
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ریشـه در  ، میل به این گریز. میل به گریز از جهانی عمومی و مشترك بود، »بیگانگی  جهان 

شـده در   وسطی و همچنین هنـر رمانتیـک تولیـد     هاي الهی قرون باستان و دیدگاهه فلسف

ایـن گریـز امکـان تحقـق     تنها در قرن بیستم بود کـه   حال با این. مدرن داشته آغاز جامع

فناوري موجب شده بود که انسـان بتوانـد بـه وراي زمـین بـرود و همچنـین از        زیرا، یافت

جهان را ویران کند و شرایط انسانی زیستن خود را از بـین  ، هاي اتمی طریق ساخت سلاح

اعضـاي خـود را   ه اي که گرایش به آن داشت که هم پیدایش جامعه، از طرق مختلف. ببرد

و  ساخت مجبور می »گرایی مصرف«و  »انطباق«و  »سازش«افراد را به ، بیاورد شکل در  به یک

را از بـین بـرد و موجـب شـد کـه افـراد از جهـان         جهان عمومی و مشترك، همین مسئله

 ). Swift, 2009: 22( پناه ببرند بگریزند و به خلوت و تنهایی خود

فاقـد حـق راسـتین    ، زیـد  مـی  توتالیتاریستیه اي که در یک جامع از خود بیگانهانسان 

در پـی آننـد   ، دنها چیرگی تام پیدا کن خواهند بر انسان یی که میآنها ازیر؛ شهروندي است

در تشریح چنـین وضـعیت   آرنت . در وجود آدمی از بین ببرندخودانگیختگی را  هرگونهکه 

تـرین   که بـه حـد ابتـدایی   یعنی نوع انسانی ؛ کند از عنوان سگ پاولوف استفاده می،  انسانی

درآمـده اسـت کـه     هـایی  طبیعی تنزل یافته است و بسـان مجموعـه واکـنش    هاي واکنش

آنکه چـارچوب رفتـارش    بی، هاي دیگري تعویضش کرد کنشواه توان با مجموع پیوسته می

انسان مطلوب یک دولت توتالیتر ، با چنین صفاتی، چنین انسانی. وجه دگرگون شود هیچ به

  ). Arendt, 1973: 456( است

بلکـه انسـان   ، برابـر نیسـتند  ، انسان بودنشـان ه واسط ها دیگر به انسان، در دوران مدرن

ه در وهل ـ، ها از خودشان دارند اگر تصوري که انسان. شود چیز دیگري شناخته میه واسط به

ر از کـه فرات ـ ( توانند به فردیت خودشـان  آنگاه دیگر نمی، تصور انسان سازنده باشد، نخست

چیزي بیش از آنـی  ، که هر شخصی هرچه هستچرا؛ پی ببرند) اند چیزي است که ساخته

، براي آنکه این جنبه از زنـدگی انسـانی بـروز پیـدا کنـد     . سازد دهد یا می استکه انجام می

  که پیش را بنابراین سیري. شود نیازمند قلمرو دیگري هستیم که قلمرو سیاسی نامیده می

سیري کـه از یـک قلمـروي ضـد     ؛ توان به شکلی دیگر نیز شاهد بود می، از این تبیین شد

خـتم  ، کند و نهایتاً به یک قلمرو سیاسی می گذار پیدا، سیاسی به یک قلمروي غیرسیاسی

در ، هـاي بیگانـه از خـویش    و جایگاه انسـان  جایگاه شهروند در قلمرو سیاسی. کند پیدا می

   .)95-94: 1385، جانسون( غیرسیاسی استقلمروهاي ضد سیاسی و 
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  شهروندي در اندیشه هانا آرنت

کوشـش شـد   ، گاه هانا آرنـت دیدویل شهروندي با رویکردي انتقادي از أبراي تبیین و ت

تا پیشتر مفاهیمی شرح و بسط داده شود که بیشترین قرابت را با بحث شهروندي او دارند 

 رو در ادامـه کوشـش  از ایـن . آمـد این مفاهیم به فهم شـهروندي نائـل    ۀو در واقع از دریچ

جاي آثـارش بـه آنهـا اشـاره     شود تا پیوند و ارتباط میان چند مفهوم که آرنت در جاي می

تفهیم و تبیین شود که بتوان دریافـت بـدیل شـهروندي     »شهروندي«با مفهوم ، کرده است

پیوند میـان   رواز این. د چه مختصاتی داشته باشدجهان بیگانگی بشر بای براي مواجهه با از

 -عمل و شوراها و انقلاب بـا رویکـردي انتقـادي   ، خود عمومی، شهروندي با عرصه عمومی

  . شدتحلیلی بررسی خواهد 

  عمومیه شهروندي و عرص

هـاي   بـر اندیشـه    توان بـا تکیـه   می عمومیه براي تبیین ارتباط میان شهروندي و عرص

از ، بـه ترتیـبِ ارزش و اصـالت   . بود سه نوع انسان و سه نوع فعل، قائل به سه عرصه، آرنت

قلمـرو  ، تـوان چنـین تحلیـل نمـود کـه قلمـرو نخسـتین        مـی ، ترین مرتبه تا برترین پایین

قلمرویی که انسان زحمتکش در آن حضـور دارد و فعـل بشـر مبتنـی بـر      ؛ خصوصی است

 »عمـل «انسانی کـه فعـل او   ؛ جایگاه انسان سازنده است، قلمرو دوم. ضروریات زندگی است

اسـت کـه    »قلمـرو عمـومی  «، آخرین و برترین قلمرو. است »رفتار«بلکه ، شود محسوب نمی

 »ورزانـه  زنـدگی عمـل  «عنـوان   بـا آنچه آرنت هستند و  »عامل«جایگاه شهروندانی است که 

قلمرو عمومی از دو بعـد  ، به نظر آرنت. )2(قابلیت تحقق دارد، در این قلمرو، کند تعریف می

فضـاي آزادي  ؛ فضاي نمود اسـت ، اولی. شود حال مرتبط به هم تشکیل می درعینمتمایز و 

از طریق سخن و اقنـاع  ، صورت هماهنگ و جمعی و برابري سیاسی که هرگاه شهروندان به

جهـان مشـترك و عمـومیِ    ؛ اسـت  جهان مشـترك ، دومی. آید به وجود می، کنند عمل می

اي نسـبتاً   کنـد و زمینـه   را از طبیعت جدا میکه ما  هاي انسانی نهادها و محیط، مصنوعات

هـر دو بعـد بـراي کـنش شـهروندي      . آورد هایمـان فـراهم مـی    پایدار و بادوام براي فعالیت

توانـد شـکوفا شـود و     مـی  آنها کند که شهروندي در فضاهایی را فراهم می، اولی. اند اساسی

تواننـد در   ل و مشورت مـی که فضاهاي عمومی عم آورد اي پایدار را فراهم می زمینه، دومی

   .)77: 1393، پاسرین( آن پدید آیند
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؛ کننـد  خلـق مـی   با کمک هم جهانی انسـانی ، در قلمرو عمومی، افراد یگانه و استثنایی

فردیت و ، براي آرنت .)79: 1385، جانسون( رود فراتر می، ها فشارِ ضرورته جهانی که از حیط

صـرف قابلیـت شـنیدن و    . عمـومی بسـتگی دارد   ۀبه نمود فعـال او در عرص ـ ، هویت خود

او . کاري انجـام بدهـد  ، او باید در جهان مشترك، براي ایجاد فردیت. پدیداري کافی نیست

در چنـین  ). Dossa, 1989: 103( آشـکار سـازد   صراحت خود را در عمـل بـا دیگـران    باید به

یاسـت  س، بینی مـدرن  جهان. سیاست در بستگیِ عمیقی با قلمرو عمومی قرار دارد، جهانی

، در مقابل براي آرنت. گیرد زندگی و محافظت از منافع آن در نظر می يرا در ارتباط با ابقا

جهـانی   ةسیاست دربار. بیش از صرف زندگی و منافع شخصی است، چیزيه سیاست دربار

افـراد  ه عمومی است و باعث دوام و طول عمر هر فـرد و هم ـ  ةاست که به معناي یک حوز

  ). Goldoni&mcCorkindale, 2012: 39( شود می

  و خود عمومیشهروندي 

را طرح کرده است که ایـن خـود    »خود عمومی«مفهوم ، گیاز خودبیگاندر مقابل  آرنت

 ۀتوجـه مـا را بـه آن جنب ـ   ، آرنته اندیش. در ارتباطی عمیق با شهروندي قرار دارد، عمومی

، بـراي او . مرتبط اسـت ، عمومی و مشتركکند که با فطرت  اساسی از سیاست معطوف می

 خــورده اســت  گــره در عمــل بــا تمایــل بــراي انکشــاف خــود »1آشــکارگی خــود«امکــان 

)Goldoni&mcCorkindale, 2012: 109(.       آرنـت و خـود عمـومی کـه در بحث پرورش خـود

، هانـا آرنـت   زیرا؛ پرورش افراد پیوند خورده است و  با آموزش، خورد او به چشم می ۀاندیش

 و  تواند فریاد سنت انتقادي را براي تغییـر آمـوزش   که می کند اي خاص را عرضه می عقیده

هـاي شـهروندي دموکراتیـک و عـدالت      توانـد ارزش  مـی  همچنـین  پرورش تجلی بخشد و

  ). Gordon, 2001: 2( داجتماعی را پرورش ده

اي از  اسـت کـه مجموعـه   به این پرسش مربوط ، تأکید آرنت بر کیفیت فضاییِ سیاست

بـه نظـر   . توانند متحد شوند و اجتماعی سیاسی را تشـکیل دهنـد   چگونه می، افراد متمایز

پیونـد مـذهبی یـا     ۀنه نتیج ـ، توان در اجتماع سیاسی به دست آورد وحدتی که می، آرنت

بلکه این وحدت بـا اشـتراك در فضـایی    ؛ نظام ارزشی مشترکی است ةقومی است و نه جلو

هـایی کـه    هـا و فعالیـت   اي از نهادهـاي سیاسـی و اشـتغال بـه کـنش      مجموعـه  عمومی و

، مسئله براي آرنت .)81: 1393، پاسـرین ( قابل حصول است، آن فضا و نهادها هستندۀمشخص

                                                 
1. self-disclosure 
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براي جدا کـردنِ خـود عمـومی از خصوصـی و     ، بازگشاییِ شکافی میان فرد و جامعه است

شـهروند  (، خـود عمـومیِ آرنـت   . هـا  انسـان عنوان فضایی میان  براي کشف مجدد جهان به

 ـ. کند هاي متضادي عمل می زمان به شیوه طور هم به) حقیقی او او بـه خشـونت و    ۀدر خان

خود . کند رها می، او خشونت را به خاطر سخن، عمومی ۀدر عرص و شود سلطه متوسل می

هـا پیشـی    فرصـت ه بسیار سرافراز است و از همتایانش در هم، در توضیحات آرنت عمومی

  ). Dossa, 1989: 100-105( تگرفته اس

  شهروندي و عمل

پیوندي ناگسستنی است کـه در قلمـرو عمـومی امکـان     ، پیوند میان عمل و شهروندي

اي  با توجه به اینکه تأکید بر زحمت انسانی منجر بـه پدیـداري جامعـه   . کند تحقق پیدا می

کـار  . شود به پدیداري یک بازار مبادله میشود و تأکید بر کار انسانی هم منجر  مصرفی می

زحمتـی کـه وجـه مشـترك انسـان و      ( زحمت اسـت  تر از یک گام جلوتر و انسانی هرچند

فایـده در جایگـاه معنـا قرارگرفتـه اسـت و بـراي       ، کـار ه همچنان در عرص ـ، )حیوان است

دیگـر  اي  دیگري گام نهاد و بایستی فعلـی دیگـر و عرصـه    ۀجوي معنا باید به عرصو جست

براي بروز و ظهور شهروندان وجود داشته باشد و به همین دلیل هم آرنت از عمـل بشـر و   

عمـل   .)90: 1385، جانسـون ( گویـد  ظهور شهروندان سخن مـی ه عنوان عرص قلمرو عمومی به

عنوان امري متمـایز   شود که کیستی خود را به موجب آشکارسازيِ هویت عامل و سبب می

   .)39: 1393، پاسرین( نداز چیستی خود آشکار ک

اي  آن مـوارد تـاریخی  ه بـه هم ـ ، کنـد  پولیس که آرنت بسیار از آن استفاده میه استعار

اشاره دارد که قلمروي عمومی از عمل و سخن در میان اجتماعی از شهروندان آزاد و برابـر  

ابتـداي  آرنـت در   .)45: همان( پولیس به معناي فضاي نمود است، به نظر آرنت. شود برپا می

آورد که فحواي آن حاکی از آن است  قولی می نقل، از دانته »وضع بشر«در کتاب  »عمل«بحث 

، کنـد  و انسان تنها زمانی که عمل می سازد تصویر حقیقیِ خود عامل را متجسم می، که عمل

نـه آنکـه از   ، به وجود خود فرد متمایـل اسـت  ، هرآنچه هست زیرا؛ برد از کنش خود لذت می

خـود  ، عمـل  واقع در. یابد وجود عامل در عمل است که بروز و ظهور می. یگانه باشدخودش ب

تـا حـد بسـیاري آنچـه را     ، آورد این نقلی که آرنـت از دانتـه مـی   . سازد نهان فرد را آشکار می

انسان عامل با کلام و کـردار وارد  . دهد تحت پوشش قرار می، عمل بگویده زمین خواهد در می

حکـم ضـرورت     اما این ورود مثـل زحمـت بـه   ؛ یابد و تولدي دوباره می شود جهان بشري می
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واقـع بـه معنـاي     عمـل در . و مثل کار توسط فایده برانگیخته نشـده اسـت   شود تحمیل نمی

تولد آغازگر هستند و به همـین دلیـل   ه واسط به ها انسان. و به حرکت درآوردن است آغازیدن

  ). Arendt, 1958: 175-177( دتوانند ابتکار عمل را در دست بگیرن می

بیند و معتقد است کـه سـخن اسـت کـه سـوژگی       عمل را در پیوند با سخن می، آرنت

پیونـد خـورده    »ارتبـاط «و  »سخن«واقع شهروندي براي آرنت با  در. سازد انسان را عیان می

 در انـزوا . گاه در انزوا ممکـن نیسـت   هیچ، »ساختن«برخلاف  »عمل«، آرنت ۀدر اندیش. است

تودرتوي اعمال  ۀعمل و سخن محاط در شبک. بودن یعنی محرومیت از قابلیت عمل کردن

عملـی را انجـام   ، شـهروند آرنـت  . اند و در ارتباط مستمر با آن قرار دارند و سخنان دیگران

وبـانی عمـل    یکی آغازیدن شخصی واحد است که باعـث : دهد که دو بخش اساسی دارد می

نی است که شخص واحد در تعامل با اشـخاص واحـد دیگـري    است و دیگر به انجام رساند

شهروندي مطلوب آرنت بسیار متأثر از شـهروندان   .)Arendt, 1958: 182-189( دهد انجام می

همچون شهروندي در یونان وابسته به ، گوید شهروندي که آرنت می. پولیس در یونان است

سـازمان  ، پولیس. فیزیکی نیست پولیس یک مکان«. وابسته به مکان نیست در واقعشهر و 

و فضـاي   آورد مردم است که از دل عمل کردن و سخن گفتن مشـترك ایشـان سـر برمـی    

حـال هرجـا کـه    . برنـد  هـم بـه سـر مـی     حقیقی آن بین مردمی است که به این منظور با

   .)Arendt, 1958: 198( »خواهند باشند می

  انقلاب شوراها و، شهروندي

را اخذ کـرد    هاي انقلابی سیاسته شد فراموشه آرنت گنجین، »در باب انقلاب«در کتاب 

قیـام انقلابـی و   ). Owens, 2007: 1( تدر باب عمل سیاسی اس که اساس تئوري عمومی او

 شـود  دو ویژگی بارز قرن بیسـتم محسـوب مـی   ، مقاومت در برابر خشونت قدرت سرکوبگر

)Owens, 2007: 13 .(هـاي جدیـد مطـرح     جنبشکه  مثبتیک شعار سیاسی ، به باور آرنت

هـاي سراسـر جهـان     کـه در تمـام جنـبش    دعـوي دموکراسـی مشـارکتی اسـت    ، دکنن می

هاي شرق و غرب است و ناشی از  توجه شورش انداز شده است و مخرج مشترك قابل طنین

. خورده اسـت  هاي انقلابی یعنی نظام شورایی است که همواره شکست یکی از بهترین سنت

در ). Arendt, 1970: 22( ها از قرن هیجدهم به بعـد اسـت   توجه انقلاب  قابله تیجاما تنها ن

و شـادکامی همگـانی بـر رفـاه      هاي مدنی آزادي همگانی بر آزادي، انقلاب فرانسه و امریکا
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هاي مـدرن در   اهمیت انقلاب، به اعتقاد آرنت .)153: 1385، جانسون( فردي مقدم داشته شد

هـاي مـدرن    بلکه آنچـه انقـلاب  ؛ آوردن یک حکومت مشروطه نیست بر فقر و یا پدیده غلب

دهند و  یک عمل مشترك را انجام می، دهند این است که چگونه افراد با همدیگر نشان می

بر چیزي بیش از قدرت نهفته در   با تکیه، توانند یک فضاي جدید براي آزادي در جهان می

کـه   »درباب انقـلاب «در کتاب  .)Villa, 2006: 13( دایجاد کنن ها و توافقات متقابلشان پیمان

آرنـت از تمرکـز بـر مـدل پـولیس یونـان        ۀاندیش، منتشر شد »وضع بشر«پنج سال بعد از 

، رغم چنین تغییري اما علی، کند توجه پیدا می متغییري قابل سوي نهادهاي جمهوري رو به

   .)Villa, 2006: 187( ماند او در باب آزادي عیناً باقی میه اولی ةاید

. هـا ارزش و اهمیـت پیـدا کـرد     به برکت انقلاب، آزاد بودن ۀتجرب«، به تعبیر هانا آرنت

امـري  ، در یونـان و روم باسـتان   زیـرا ؛ زمین تازه نبودالبته این تجربه در تاریخ مردم مغرب

، ولی در دوران میان سقوط امپراتوري روم تـا ظهـور عصـر جدیـد    ، شد عادي محسوب می

بـراي دسـت زدن بـه کارهـاي نـو را بـه        آغازگري انسـان ه قو، انقلابه تجرب. داشتتازگی 

تـوان از انقـلاب سـخن گفـت کـه       فقط هنگـامی مـی  ، به اعتقاد آرنت. گذاشت امتحان می

  ). Arendt, 1963: 34-35( »داده باشد  دگرگونی به معناي آغازي تازه رخ

روح انقلابـی حـاوي دو    بنابراین، استعمل بنیادگذاري ، ترین رویداد در هر انقلاب بزرگ

عمـل  ، از یکسـو . عنصر است که این عناصر به نظر ما باهم مخالف و حتی متنـاقض هسـتند  

ثبـات و  ه بنیادگذاري است و ایجاد شکل جدیـدي از حکومـت کـه بـا نگرانـی شـدید دربـار       

، ندغولکسانی که به ایـن امـر خطیـر مش ـ   به ، از سوي دیگر. ماندگاري بناي جدید توأم است

 :Arendt, 1963( دهـد  احساسی از شادي و آگاهی به توانایی انسان براي آغازگري دست مـی 

مـا را بـا   ، ناپذیري صورت اجتناب انقلاب تنها رویداد سیاسی است که مستقیماً و به .)222-223

 عنوان دگرگونی صرف تعریـف کـرد   توان به انقلاب را نمی. کند بدایت و آغاز رویارو می ۀمسئل

)Arendt, 1963: 21(.   

انقـلاب آمریکـا پیـروز و کامیـاب     ، به اعتقاد او. کرد انقلاب آمریکا را تحسین می، آرنت

ولـی انقـلاب   . ولی اهمیت آن هرگز از اهمیت یک رویداد محلی تجـاوز نکـرده اسـت   ، شد

مقابـل  در  .)Arendt, 1963: 56( اما تاریخ جهان را به وجـود آورد ، فرانسه به فاجعه انجامید

هـاي   هـاي بخـش   دیـدگاه ، قانون اساسی در دولت آمریکا، عمومی در انقلاب فرانسهه بااراد
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ه کرد که منبـع تغذی ـ  ها را منعکس می ها و شهرها و شهرستان مختلف آمریکا اعم از بخش

ة اي از تصـویب قـدرت از پـایین و شـیو     نمونـه ، این مثال. فکري دولت فدرال آمریکا بودند

او عقیده دارد کـه ارتبـاط نزدیکـی میـان روح آزادي و     . دهد ما نشان می حفظ قدرت را به

  ). Buckler, 2011: 121( داصل فدراسیون وجود دار

بلکه به دست مردانـی بـه وجـود    ، انقلابی نبود که ناگهان درگرفته باشد، انقلاب آمریکا

بنیـاد انقـلاب   . هـم پیمـان بسـته بودنـد     گذاشتند و با دیگر احترام می یک آمد که به رأي

 جمـع ه پیوست  هم قدرت به بلکه با، گذار پدید نیامده بود نیروي فردي بنیانه وسیل آمریکا به

عملی سنجیده و مبتنی ه یدینظام جمهوري امریکا زا). Arendt, 1963: 214( دنهاده شده بو

رشـد   و »ضـرورت تـاریخی  «نـه ناشـی از   ، بر قصد و هوشیاري یعنی بنیادگذاري آزادي بود

تشکیل شوراها مطابق بـا مفهـوم   ، براي آرنت از سوي دیگر .)Arendt, 1963: 216( ارگانیک

خود یک چالش عمده  خودي شوراها به). Buckler, 2011: 122( بخش آن است عمل و تجلی

اي از  هاي حزبی به شکل آزادانـه  برنامه، با سیستمی که در آنجا؛ هاي حزبی دارند با سیستم

نقـش شـوراهاي   ، وجود سازمان حزبـی ، هاي مدرن در انقلاب. گیرد میطریق اجماع شکل 

   .)Buckler, 2011: 122( محلی را تضعیف کرده است

- 1ئوس سه سوفوکل از زبان ته«: برد گونه به پایان مینرا ای »در باب انقلاب«کتاب ، آرنت

برنا به تحمل بـار   از پیر ورا  کند که آنچه آدمیان ما را آگاه می -بنیادگذار و سخنگوي آتن

یعنی فضـایی بـراي کـردار و گفتـار کـه      ؛ است polisهمانا زیستن در ، کند زندگی توانا می

 ). Arendt, 1963: 281( »جلال زندگی است

 شهروندي به مثابه بدیل از جهان بیگانگی

. بـود  سه نوع انسان و سه نوع فعل، توان قائل به سه قلمرو می هاي آرنت بر اندیشه با تکیه 

قلمرویی کـه انسـان زحمـتکش در آن حضـور دارد و     ؛ قلمرو خصوصی است، قلمرو نخستین

انسانی کـه  ؛ جایگاه انسان سازنده است، قلمرو دوم. فعل بشر مبتنی بر ضروریات زندگی است

 »قلمرو عمـومی «، آخرین و برترین قلمرو. است »رفتار«بلکه ، شود محسوب نمی »عمل«فعل او 

زنـدگی  «عنـوان   بـا هسـتند و آنچـه آرنـت     »عامـل «وندانی اسـت کـه   است که جایگاه شـهر 

فردیـت و هویـت   ، آرنت براي .)3( تحقق داردقابلیت  در این قلمرو، کند تعریف می »ورزانه عمل

                                                 
1. Theseus 
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کـافی  ، صرف قابلیت شنیدن و پدیداري. عمومی بستگی دارد ۀبه نمود فعال او در عرص، خود

صـراحت   او بایـد بـه  . دهـد کاري انجـام  ، جهان مشتركاو باید در ، براي ایجاد فردیت. نیست

  ). Dossa, 1989: 103( آشکار سازد خود را در عمل با دیگران

بیند و معتقد است کـه سـخن اسـت کـه سـوژگی       عمل را در پیوند با سخن می، آرنت

با سخن و با ارتبـاط پیونـد خـورده    ، در واقع شهروندي براي آرنت. سازد انسان را عیان می

در انـزوا بـودن   . گاه در انزوا ممکن نیسـت  هیچ، عمل برخلاف ساختن که گوید او می. است

تودرتـوي اعمـال و   ه محاط در شـبک ، عمل و سخن. یعنی محرومیت از قابلیت عمل کردن

عملـی را انجـام   ، شـهروند آرنـت  . اند و در ارتباط مستمر با آن قـرار دارنـد   سخنان دیگران

و بانی عمـل    یکی آغازیدن شخصی واحد است که باعث: بخش اساسی دارددهد که دو  می

به انجام رساندنی است که شخص واحد در تعامل با اشـخاص واحـد دیگـري     است و دیگر

  ). Arendt, 1958: 182-189( دهد انجام می

شـویم و   از ضروریات زندگی دور مـی ، سوي کار ما با حرکت از زحمت به، در اندیشه آرنت

- انسان سازنده از وضـعیت تـک  . عنوان یک هستی مجزا عرضه کنیم بهکوشیم که خود را  می

ه سـوي یـک حـوز    به ، دور گشته، شود بودگی تعریف میهمانندي و همه وسیل افتادگی که به

خصوصـی را  ه حـوز  در مقابل زحمـت و کـار کـه در مجمـوع    . کند تعاملی جهانی حرکت می

در مقابـل بـا زحمـت و کـار بـه      عمـل  . عمومی اسـت  ةعمل متعلق به حوز، دده تشکیل می

ملاحظات ضروري و ابزاري محدود نشده است و به معناي بروز شخص در یگانگی خـویش و  

؛ تکثر اسـت  ةعمل برابر با حوز ةدر واقع حوز. جاي چیستی اوست بروز و ظهور کیستی فرد به

  ). Buckler, 2011: 86-89( دهیم جایی که ما خودمان را در تعامل با دیگران ظهور و بروز می

سـوي همبسـتگی مثبـت نـوع      قدم نهادن به«: گوید می در این رابطه »سیلا بن حبیب«

تواند بـه   توسط شهروندان است که این می نیازمند به عهده گرفتن مسئولیت سیاسی، بشر

اولین شکلی که مطرح است و آرنـت آن را  . ظاهر شود »شهرگرایی جهان«دو شکل متفاوت از 

مبتنـی خواهـد بـود و مسـتلزم تصـوري از       بـر یـک مفهـوم جزمـی از حقیقـت     ، کند رد می

عنـوان مـوانعی    فرهنگی و تاریخی را به، شهروندي جهانی است که تنوعات و تمایزات سیاسی

قائـل بـه یـک    ، مسـیر دوم . بینـد  می سوي یک وحدت سطحی و هولناك در مسیر حرکت به

خیر بـراي  ه و یک اراد ارتباط میان تمام حقایقارتباط افقی است و مستلزم ایمان به برقراري 

بسـتگی و کشـف همگنـان در ارتبـاط بـا      به ایجاد هم این مسیر. آشکار شدن و شنیدن است
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اي کلیدي این وضعیت را کـه  ه قادر خواهد بود و همچنین ویژگی وضعیت انسانی مشترکمان

  . )Benhabib, 2010: 167-168( »کند نیز حفظ می تنوع و تفاوت، کثرت ند ازعبارت

 کـار  بـه  عمومی آرنـت  ۀعرص ۀآغاز در نظریه عنوان نقط به  »زایندگی«و  »تکثر« در واقع

دهد که تعداد زیادي آدم متمـایز و مختلـف    وسیله تکثر توضیح می آرنت به . دشو برده می

طـور    بـه  هـایی نـو   دهد که هم هستی زادگی توضیح میه وسیل و به در زمین سکونت دارند

کـه   آنجا از. دهد آغاز و بدایتی نو را می ةوعد، شوند و هم اینکه هر زایش نو مداوم زاده می

به ارتبـاط بـا یکـدیگر احسـاس      آنها، ولی یکسان و همانند نیستند، ها مشابه هستند انسان

او همـواره بـه گفـتن و    ، فرد خود را دارد بهمشی منحصر، که هر انسانی آنجا و از نیاز دارند

  .)Dossa, 1989: 74-76( دادن چیزي جدید و غیرمنتظره قادر خواهد بود انجام

از یک فرهنگ جدید و مبتنی بـر مشـی عمـومی    ، 1آرنت »بودن در جهان«پدیدارشناسی 

از طریـق تعهـد بـه یـک اجتمـاع عمـومی       ، رضایت از زندگی انسانی. کند حمایت می زندگی

هـاي   و غیررسـمی را در تمـام زمینـه    آید که اعضایش مشتاقانه فضاهاي عمـومی رسـمی   می

قلمـرو  ، نظـام حقـوقی   هرچنـد  .)Bernauer, 1987: 4( کننـد  جـو و فـراهم مـی   وجست زندگی

کـه آن   مشارکت طبیعی شهروندان است، کند کند و از آن محافظت می عمومی را تثبیت می

پنداشت کـه در   میاو . آزادي حقیقی بودۀعرص، براي آرنت عمومی ۀعرص. دارد را زنده نگه می

مدل آرنـت   .)Villa, 2006: 185( سیاسی منحصر شده بوده واقعاً در عرص آزادي، پولیس یونان

و   کـه بـه فعـل     حديتا؛ تبصري و جامع اس، جاي آنکه سمعی باشد به، قلمرو عمومیه دربار

فقـدان حضـور فیزیکـی در قلمـرو     . نیـاز دارد  انفعالات چهره به چهـره در میـان شـهروندان   

  .)Kalyvas, 2008: 263( زوال قدرت و فروپاشی سیاسی است ۀنشان، عمومی

اذعان به برابري شهروندان و به رسمیت شـناختن  ه دهند نشان تعهد به اجتماع سیاسی

چنـین  ه ثمـر . بر منافع خصوصی اسـت  مزیت و ارجحیت مراقبت از جهان و رفاه اجتماعی

بـراي  . آزادي و معنابراي زندگی بشـر اسـت  ، دستیابی به اشکال عمومی خرسندي، تعهدي

ه عنوان رضایت مـادي در یـک جامع ـ   خرسندي بشر به خاطر گرایش به درك آن به، آرنت

ضـرورتاً بایـد بـا دسـتیابی بـه آزادي       خرسندي اصیل بشر زیرا؛ مصرفی از بین رفته است

یرون رفتن به ب، است که او را به حرکت کردن  وضعیت انسانی، آزادي. تعریف شود عمومی

                                                 
1. being-of-the-world 
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. سـازد  قـادر مـی   شدن با دیگران در گفتار و کردار سوي جهان و مواجه از خانمان و رفتن به

توان در  هاي آن را می است و نمونه »توانم من می«و » خواهم من می« آزادي خواستار انطباق

مـدنی و   -هاي حقـوقی  هاي مجارستان و آمریکا و جنبش انقلاب، دستاوردهاي پولیس آتن

   .)Bernauer, 1987: 4( دید تمرین عمومی مسئولیت سیاسی

مفـر رهـایی بشـر    ، شخصیت انسان 1همتایی بی، در مقابل چنین وضعیتی، به باور آرنت

جهان بیگانگی و نیل به حقیقت راستین  توان براي مقابله با از انسانی میه است و از این قو

 تنهـا چیـزي کـه   ، در انسـان  پس از کشته شدن شخصیت اخلاقـی . مدد جست شهروندي

. اش اسـت  تمایز فردي و هویت یگانه، هاي زنده تبدیل شوند ها به نعش گذارد تا انسان نمی

چنین فردیتی را در یک خلأ براي خود حفـظ  ، تواند از طریق دنیاگریزي مصرانه انسان می

مطلـق ایـن   به انزواي  تحت فرمانروایی توتالیتر، ها کند و شکی نیست که بسیاري از انسان

نـابودي ایـن بخـش از شخصـیت     ، گمان بی. برند شخصیت عاري از حقوق و آگاهی پناه می

را  آنها توان زیرا اساساً بر ماهیت و بر قوایی متکی است که نمی، بشریاز همه دشوارتر است

 ). Kattago, 2012: 453( تحت نظارت اراده درآورد

و  از سـاختارهاي کلــی و پایــا  محرومیــت، بیگـانگی بــه معنـاي از دســت دادن جهـان   

 برخلاف مارکس. هاي سخن و عمل سیاسی هستند شرط نهادهاي مستدامی است که پیش

بیگـانگی از   بـاره آرنـت در ، گی بـود از خودبیگـان ، مدرنیتـه  بارهدر  اشترین نگرانی که عمده

 هـاي انسـانی و ظهـور    اقامتگاهی است کـه از فعالیـت  ، جهان براي آرنت. جهان نگران بود

شـود   مکانی براي انسان محسـوب مـی  ، جهان. کند پشتیبانی می هاي بنیادین بشر مشخصه

و همچنین فضـایی بـراي    تواند خودش را از طبیعت و از دیگران متمایز سازد که در آن می

سـازد کـه    ما را قادر مـی ، زیستن و اقامت گزیدن در جهان. شود گفتار و عمل محسوب می

و ایـن  ) Luttrell, 2015: 1-7( سـازیم  آشـکار  فـرد   به تی منحصرعنوان یک هس خودمان را به

  . شهروندي هانا آرنت است ۀیکی از وجوه بارز نظری، فرد بودنبه یکتایی و منحصر

گی را بـا ظهـور   از خودبیگاناو . بشر در جوامع صنعتی است هانا آرنت ناقد وضع موجود

 از«آرنـت  . بود »بیگانگی از زمین و جهان«بر  اش کید عمدهأدانست و ت زمان می مدرنیته هم

تعریـف  ، که فرد بتواند در آن ظهـور و بـروز یابـد    عمومیه را با فقدان عرص »جهان بیگانگی

                                                 
1. Uniqueness 
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گی تا شهروندي با سـیرِ انسـان زحمـتکش بـه انسـان سـازنده و       از خودبیگانسیرِ . کند می

، انسـان سیاسـی   نهایتدر غیر سیاسی و  سیر انسان ضد سیاسی به سپس انسان کنشگر و

بـودگی  سـوي تکثـر و از هـم    توان گفت از تکثیر بـه  سیري که می؛ جهت استهمسو و هم

عمـومی در جریـان    ةسوي یـک حـوز   خصوصی به ةسوژگی و از حوزبیناه سوي یک رابط به

هـا در   در واقع باهم زیسـتن انسـان  ، بودگی بشر درجهان، جهان بیگانگی در مقابل از. است

را از هـم   آنهـا  سـازد و در عـین حـال    ها را درکنار هم متحد می انسان، جهان. جهان است

مردم در اجتماع بـاهم در  ، در محیط ساختارهاي ماديِ پایا در حقیقت. سازد می متمایز نیز

هستند که از نظر آرنت بدین معناسـت   پیوند هستند و همچنین به عنوان افراد از هم جدا

  . سازند ن آشکار میاشو نه در همانندي خودشان را در تکثرشان، ها که انسان

 شناســان پدیــدار. اســت هرمنــوتیکی شناســی پدیــدار بــر مبتنــی آرنــت فکــرينروشــ

 معنـا ، ثابتی طور به کنندکه می ملاحظه »تفسیري هستی«یک  مثابه به را انسان، هرمنوتیک

 کـه  نیسـت  چیزي نخست  درجه در فهم، از این منظر. یابند می، کنند می تجربه آنچه در را

 مـا  کـه  اسـت  چیزي، فهم درعوض). روشن و واضح و عمدي فعالیت یک( دهیم می انجا ما

 تجربه را خودمان و دیگر افراد، ها رویداد، ها چیز، ما که روشی، بودن براي ما روش؛ هستیم

 ایـن  مشـترك   تجربـه  طریـق  از سیاسی هاي رویداد به شدن نزدیک، آرنت روش. کنیم می

 عنـوان  به درك براي او گیري جهت شامل، آرنت روش هرمنوتیکی هاي انگیزه. استه پدیدار

 ایـن . استآنه بودن محتمل و نوبودن، موشکافی برحسب ها رویداد و ها پدیدار معناي مثال 

. اسـت  یافتـه  بـازنمود  توتالیتاریسم ةپدید با ارتباط در ویژهبه آرنت آثار در تفسیري جریان

 در اي ظریفانـه  شـکل  بـه ، انـد  شـده   تجربـه  آنهـا  که روشی طریق از ها پدیده فهم بر تأکید

 ). Borren, 2010: 20-22( است شده تشریح »بشر وضع«بر  آرنت مقدماتی ملاحظات

خوانشی که ؛ سنت فلسفی غرب را آموخته خوانش ساختارشکنان ةاید، آرنت از هایدگر

ه کننـد  هـاي تحریـف   از قشرها و لایـه  آنها و آزادسازي درصدد کشف معناي اصیل مقولات

هـا یـا    آن تجربـه  تـا  سـازد  اي ما را قـادر مـی  چنین هرمنوتیک ساختارشکنانه. سنت است

بازیـابیم و  ، مسدود یـا فراموششـان کـرده اسـت    ، را که سنت فلسفی 1پدیدارهاي آغازینی

، پاسـرین ( نـو پیـدا کنـیم   مـان را از   مفاهیم و مقولات فلسفی ةشدهاي گم وسیله ریشه بدین

                                                 
1. urphaenomene 
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بر نوع نگاه آرنت به قلمرو عمـومی و   است که تأثیر پدیدارشناسی هایدگرو اینج) 24: 1393

، آرنت در توضیح تمایز میان امر خصوصی و امـر عمـومی  . یابد اهمیت زیادي می، خصوصی

در ایـن رویکـرد پدیـدار    . کنـد  با رویکردي پدیدارشناسانه به دوران یونان باستان رجوع می

ملاحظه ایـن   .)75: 1385، جانسـون ( را بازیابیم آنها هباید تاریخچ براي فهم مفاهیم ،شناختی

ویل نقد به ازجهـان  أمومی براي تبیین و تنوع رویکرد آرنت در مواجهه با امر خصوصی و ع

 »وضـع بشـر  «در  آرنـت . استراهگش، کند می بیگانگی و فهم مختصات شهروندي که مطرح

اثـر  . در پی آن است که به حیات سیاسی و اجتماعی و وضع تکثـر انسـانی اصـالت بدهـد    

  ). Swift, 2009: 47( تفضاي آزادي اسه مثاب عمومی به ۀتلاش براي ایجاد عرص، آرنت

تـري هـم در    امیـد عمیـق  ، خـورد  جریانی از ناامیدي در آثار آرنت به چشم می هرچند

امید او به انسانیتی است که بر چیزي مبتنـی شـده اسـت    ؛ هاي او رخنه کرده است نوشته

ظرفیـت انسـانی متعـالی اسـت کـه      ، و آن که او در طول زندگی بر آن اصرار ورزیده است

مفهـوم  «این بینش را آرنت در تز دکتـراي خـود در بـاب    . قدرت آغازیدن و آفریدن را دارد

برد کـه قـدرت آنچـه از آن     آرنت از طریق آگوستین پی. بسط داد »عشق از نگاه آگوستین

قدرتی براي آغازیدن و عمل کردن است که بخشـی از وضـع   ، کند یاد می »زادگی«عنوان  به

هـایی   قـدرت ه وسـیل  ست که ظرفیت ما هرگز صرفاً بهاین بدین معنا. شود شر محسوب میب

گی و از خودبیگـان همچـون   ماننـد طبیعـت و تـاریخ و یـا از چیـزي درون مـا      ، بیرون از ما

بلکه ما با ظرفیت و استعدادي براي آزادي و با توانایی آغاز کردن ؛ شود تعیین نمی اامیدين

یکی از استوارترین مفاهیم در آثار آرنت است که بـا  ، این امید. شویم چیزهاي نو متولد می

  . شود ارجاع به اگوستین مطرح می

  

  گیري نتیجه

اندیشه از یونان باسـتان بـه بعـد و    و در تاریخ  شاید بتوان گفت که در سیر حیات بشر

از مفهوم اصیل و عمیـق شـهروندي   ، ایم هرچقدر که به دوران مدرن و صنعتی نزدیک شده

مصـنوعات خـود و یـا    ه واسط که به خویشه واسط نه به، فاصله گرفته و انسان هرچه بیشتر

همـین مسـئله موجـب شـد کـه      . کسب هویت کرده است، ساختارهاي غالبه تحت سیطر

خطر بیگانگی بشر را گوشزد کـرده و بعـدها   ، دوران مدرن ۀاندیشمندان مختلفی در آستان
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بـا  ، انفراد و انزواي بشره گشتگی خود اصیل انسانی و فاجع در بطن گم بسیاري از متفکران

دور از سـایر   که خارج از شهر و بـه  را حسرت روزگاري را بازآفرینی کنند که در آن انسانی 

  !دانستند و یا خدا یا حیوان می ،شهروندان بود

 »بیگـانگی «در پی عمل است و گرایش به عمل است که او را از ، شهروند موردنظر آرنت

 ـ ، عمـومی  ۀحضور در عرص، انقلاب، مبادرت، اقدام، عمل. دارد می باز عمـل  ه ابتکـار و تجرب

عمـومی   ةحـوز هاي اصلی عمل در  انقلاب یکی از جلوه، به نظر آرنت. شود آزاد را شامل می

بـدون  . بازگشایی فصلی نو در تاریخ است یا باید چنین باشد، آن ةویژ ترین کار است و مهم

خـود را  ، فلسـفه ه آموخت توان گفت هانا آرنت دانش در کل می. انقلاب معنا ندارد، آغازي نو

 همـواره در ، زیست دانست که متأثر از دورانی که در آن می پردازي سیاسی می بیشتر نظریه

جـوي  ووي همـواره در جسـت  . جوي راهی براي نجات و بهبود زندگی بشریت بـود وجست

حال همیشـه بـه    این گیري اعصار ظلمانی در تاریخ زندگی بشر بود و با تحلیل چرایی شکل

 هویـت و ، آغازي تازه و گشایش قلمرو عمومی که در آنـدر عـین آزادي و برابـري آدمیـان    

وي تولد و زندگی هـر انسـانی را امکـانی    . امیدوار بود، شودفردیت آنان نیز محترم شمرده 

  . کرد براي پرتوفشانی و درخشش در دوران تاریک و ظلمانی قلمداد می

با سیر انسان زحمتکش به انسان سازنده ، »شهروندي«تا  »بیگانگی«سیر ، به تعبیر آرنت

، انسان سیاسـی  نهایت در غیرسیاسی و سیر انسان ضد سیاسی به و و سپس انسان کنشگر

بـودگی   سـوي تکثـر و از هـم    توان گفت از تکثیر بـه  سیري که می؛ جهت است همسو و هم

عمـومی در جریـان   ه سوي یـک حـوز   خصوصی بهه بیناسوژگی و از حوزه سوي یک رابط به

ضرورتاً یک آغـاز نـو   ، کماکان یک حقیقت وجود دارد که هر پایانی در تاریخ واقع در. است

تواند بـه   این آغاز تنها یک وعده است و تنها پیامی است که هر پایانی می. گیرد یم را دربر

ظرفیـت متعـالی بشـر    ، شـود  پیش از آنکه به یک رویداد تاریخی تبدیل می، آغاز. ما بدهد

ایـن  ه پشتوان، هر زایش نوینی. همسان با آزادي انسان است، آغاز، از دیدگاه سیاسی. است

 . یک آغاز نو است، که هر انسانی راستی بهآغاز است و 

  

  نوشت پی

شـهروندي  ۀینظري بـر  درآمـد ) 1385( ینیحس ـمحمـود نجـاتی    دیس ـو عبـاس ، منوچهري. 1
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